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رابطه بین انسان و خدا از نگاه مولانا

1الهام غزازنی

چکیده 
هاي دینداران محسوب می ترین دغدغهبحث رابطه بالاخص رابطۀ میان خدا و انسان از مهم

،مولانا جلاالدین بلخی جهت تحقق چنین نسبتی  قائل به وجودهاي مستقلروي از این. شود
از . با یکدیگر را فراهم سازدهم براي خدا و هم براي انسان است، تا قابلیت برقراري رابطه 

روي در آثار این عارف بزرگ بصورت مستمر و مداوم نسبت میان انسان و خدا مشهود این
اي متجلی ساخته است که انسان همۀ هستی، خود را به گونهسلط براست، خدایی که در عین ت

"تو"خداوند را ،واسطهتکیف و بیقیاس و بیی برقرار سازد و قادر باشد تا بیبتواند با او نسبت

بطه شود ، رابطه خدا با انسان و راانسان و خدا به دو بخش تقسیم مینسبت میان. خطاب کند
مارتین بوبر مورد بررسی قرار این نسبت بر اساس الگوي من و تويدر این مقاله.انسان با خدا

توان آن را به خداوند قائل به مراتبی است که میمولانا در برقراري رابطه انسان با . گیردمی
- من"و رابطه"تو-من"، رابطه "او-من"، رابطه "آن-من"رابطه . چهار مرتبه تقسیم نمود

شود که در آن بنده با نگاهی سود ترین درجه رابطه محسوب میپایین"آن-من"رابطه . "من
، خداوند پردازد که پس از برطرف شدن نیاز، به برقراري آن میجویانه و از سر رفع حاجات

گیرد اما همچنان از نگاه سودجویانه فاصله می"او-من"در رابطه .  شودبه فراموشی سپرده می
-؛ زیرا در این مرتبه رابطهفراتر از دو رابطۀ پیشین است"تو-من"رابطه . ها موجود است لهفاص

، معبود خود را جایی که عابدگیرد تا بدانزدیک میان انسان و خداوند شکل میاي صمیمی و ن

دکتري فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 1
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بلکه از روي تقرب الی االله و وصال ،نه از حیث رفع حاجات،کند، این رابطهخطاب می"تو"

اي بالاتر نیز قابل شود و مرتبهرابطه به اینجا ختم نمیما مراتب گیرد، اب شکل میبا محبو
- من"رابطه اي که در آن اندك فاصله موجود در؛است"من-من"مشاهده است و آن رابطۀ 

تصویر چنین . سازداي با خداي خود رابطه برقرار میهیچ فاصلهنیز محو شده و انسان بی"تو
؛ چه بسا نهایت توان مشاهده کردارتین بوبر  نمیران غربی همچون مکه  متفنسبتی را در اندیش

تو است، هرچند مارتین بوبر فیلسوف معاصر در -مننسبتی که براي انسان قائل هستند رابطه
بسیاري از وچکش تحت عنوان من و تو سر لوحهدارد و کتاب کنو برمی، گامیبحث نسبت

.چیز دیگر استا شود اما دریافت مولانز خود میمتفکران هم عصر و پس ا
.، مولانارابطه، انسان، خدا: کلید واژه

مقدمه.1
هاي ادیان به شمار ترین آموزهترین و مهمعامل انسان با خداوند از ابتداییبی تردید چگونگی ت

متون دینی مختلف به خود اختصاص داده است و اساس دیانت درآید، که سهم شایانی را می
ند تا امستقیم، در تلاشدیان نیزکم و بیش، مستقیم یا غیرتعالیم  ادیگر . دهدشکل میادیان را 

است دریافتیورزي آدمیان نیز در گرو توان گفت اصل دینمی. کننداین ارتباط را روشنتر 
هاي منوط به نگاهنوع برقراري رابطه نیزدر هاي موجود تفاوت.دارندبا چنین نسبتیکه از تعامل 

ما را ،اندکی درنگ در تعریف دانشمندان از تصویر خداوند. باب استمتفاوت ادیان در این  
براي .تصاویر یکسانی نیستند،خدا و انساننسبت سازد که تصاویر در این عقیده استوارتر می

نمونه خداي فقیهان خداي معبود، خداي عرفا خداي محبوب و خداي عامیان خدایی همراز و 
شود که از دیرباز تاکنون از مباحث بسیار مهم محسوب میبطه در واقع بحث را.همیار است

هاي علوم انسانی مطرح و نظرات موضوع رابطه در کلیۀ حوزه. اي شده استبه آن توجه ویژه
مثلا در حوزه روانشناسی، فلسفه، علوم اجتماعی و .ا در این باب به همراه داشته استمختلفی ر

یکی .انددر این مورد صاحب نظر بوده، و افراديالهیات بصورت جدي به آن توجه شده است
از این اندیشمندان مارتین بوبر است و از آنجایی که در این مقاله با مدد از الگوي این متفکر 
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جا دارد که اندکی در مورد الگوي شود،هاي مولانا پرداخته میمعاصر به بررسی اندیشه

.مارتین بوبر در بحث نسبت توضیح داده شود
ارج از این دو نوع رابطه عمل دارد که انسانها خو شیوة برقراري رابطه را بیان میرتین بوبر دما

.تواند بوسیله آن با موجودات معاشرت کندها همین دو مبنا است که انسان میو تنکنند نمی
کندص میاین شرایط، وضعیت انسان را در مسیر جهان و مسئولیتهاي متفاوت آن مشخ

Diamond, 1970, vol.12: 235)cf:(. آن-من"و "تو-من"این دو نسبت عبارتند از رابطۀ"

بیان نموده آن را شرح داده و تمایزات میان آن را،من و تو، که بوبر در کتاب کوچک خود 
کند با تمام صحبت می"تو"شخصی با کسی بعنوان ترین تمایز این است که وقتی مهم.است

هرگز با کل وجودش صحبت "ـ آنمن "اما در رابطۀ ،دهدم مین عمل را انجاوجودش ای
,Gordon(دکننمی 2001: 115-1cf:(."که خود یکیابددر مواجهه با دیگري درمی"من -

خود را جدا از جهان می ،پس از شناخت خویش"من"هنگامی که . سوي این رابطه قرار دارد
به مجزا کردن اشیاء و هر آنچه کند میو شروع شودو در صدد تسلط یافتن بر جهان میپندارد

که در آن دیگري نسبتی ،)Buber, 1965: 64(آیدپدید می"آن-من"رابطه ، درعالم است 
اي یک طرفه است و این تجربه.کندآن را تجربه و اقتباس می"من"است و "من"وابسته به 

"تو-من"در حوزه "من"ه کدر صورتی،)Jones, 2000: 317-8(اعل استف"من"فقط 

سازد، که این  دوسویه بودن به معناي اتفاق آراء و هم آوازيِ ساده دو سویه برقرار مینسبتی 
تواند حتی بدون صدا و کلام صورت پذیرد بلکه این دوسویه بودن می،نیست

)CF:Gibbs,1997:182-3(. دیگري صرفا ابزاري جهت رسیدن به هدف "آن –من"در رابطه
"تو-من"اما در رابطۀ .شود و پس از نیل به مقصد این رابطه از بین خواهد رفتحسوب میم

وجود و به خاطر خود بلکه با تمام،نه از حیث سود و زیان،مارتین بوبر معتقد است رابطه
مان خداوند، است که ه،ابدييِ"تو"اي در نهایت به چنین رابطه. دگیرشخص صورت می

به ارتباط بلکه ،قابل قیاس با دانش یا فرض علمی نیست» من ـ تو«رابطه واقع در.شودنائل می
شودمیابدي ختم يِ"تو"به،شود که در نهایت این رابطهمربوط می» تویی«با » من«میان یک 
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)Henrix, 2005: 66( .این از نگاه مارتین بوبر انسان قابلیت برقراري رابطه با خداوند را بنابر

،و زندگی؛یابدتواند خداوند را در وجودش درانسان موجودي است که فطرتاً می«:: دارد
نی وجود یگانه خود را پس هر انسا.اي از سوي خداوند براي انسان استاحضاریه و دعوتنامه

تا آن را در کلیتش تحقق است کند و مسئولاي از وجود خداوند دریافت میبعنوان ذره
. ممکن است"تو-من"اما این رابطه تنها از طریق ورود به رابطه .)Buber, 1974: 17(»بخشد

-من "تواند در حوزه شود و انسان نمیتبدیل نمی"آن"ه خداوند هرگز به قابل ذکر است ک

حال آنکه نظر مولانا در این باب کاملا متفاوت است، در .با خداوند رابطه داشته باشد"آن
.ادامه به آن خواهیم پرداخت

- در عینمولانا ،ةبه عقید. عشق و زیباییخداي ؛حور و مقصد اندیشه مولانا خداستنون مکا

مولانا درباره نگاه.همه جا متجلی استدر اما ،ناپذیر استبراي انسان وصفوندخداحال که 
بود و نبودها، ۀهمۀسرچشمخدایی که گردد؛میناپذیرعالم وآدم همه بر محور خداي وصف

جان و روح جهان را ،یتمولانا در هستی شناسی خود، در یک سوي هس. استها قو عشرشو
حادث و بیند که را میبیند که نامتناهی، ازلی و ابدي است و در سوي دیگر، جهان متناهی می

کند که قادر است با خداوند ان این دو جهان را حضور انسان پرمیمیۀفاصلاست و پذیر زوال
بحث پرداختن به ،آثارشهمۀ ترین مباحث مولانا در د و چه بسا یکی از مهمرابطه برقرار ساز

مثنوي، دیوان شمسبیشترین حجم مطالب .ن استآمسائل پیرامون و بین انسان و خدا رابطه 
خود این عنوان نیز . توان درذیل عنوان رابطۀ انسان و خدا طبقه بندي کردرا میو فیه مافیه

نخست در از این رو ،.فرعی رابطۀ انسان با خدا و رابطۀ خدا با انسان استمشتمل بر دو عنوان 
خداوند  و تلقی خاص او ازمورد ماهیت  و شئون وجودي انسان تلقی خاص مولانا در باب 

بصورت انسان و خدامیان دو سویۀ نسبتسپس به تبیین و تحلیل.شودمختصري اشاره می
له سعی بر آن است که الگویی جامع از رابطه میان انسان و خدا در این مقا. مشروح می پردازد

.از نگاه مولانا ترسیم شود

انسان در اندیشه مولانا.2



) 115(الهام غزازانی/ رابطه بین انسان و خدا از نگاه مولانا
یعنی ؛مورد مطالعه و بررسی قرار دهند،برخی بر آن هستند تا انسان را از آن حیث که هست

جانوري و مقتضیات هاي ها و خويضعفۀهمشان را معطوف بر وجود طبیعی انسان، با توجه
روي که چه باید باشد و چگونه کنند، و برخی دیگر بر آن هستند انسان را از آنمیطبیعیش

همان انسانی که تواند باشد، که همان انسان مطلوب مدنظر است، مورد توجه قرار  دهند، می
شناسان با روانعموما . جویدبآن را تاگردد گرد شهر میرشیخ در روز روشن چراغ به دست ب

حاصل  بررسی و مطالعه  .دومنظرنگرند و علماي اخلاق و عارفان بیشتر با به انسان میاولنظر
خست مقدمۀ رسیدن به نگاه آثار مولانا  نشان از هر دو شیوه در تفکر وي است، چه بسا نگاه ن

ان مطلوب و انسۀتواند به درجگونه مید و چگونه باید باشدانستن اینکه انسان چ.دوم است
چنان که هست به خوبی شناخته شود، آن،آل اعتلا یابد، مستلزم آن است که نخست انسانایده

دارد، و از اوج گرفتن او میم گردد، و آنچه او را از راه بازتا امکانات و استعدادهاي او معلو
ي پر هاگردنهآگاهی به راه افتد و از تا سالک و راهرو با مشخص شود،آید به خوبی مانع می

.شامخ انسانیت برسدهپیچ و خم  بگذرد، و به قلّ
گویی هیچ اشتغال خاطر، نگرانی و پردازد که ر آثارش به موضوع انسان چنان  میمولانا  د

همواره نگران خویشتن خویش و  دیگران .همی جز انسان و سرگذشت و سرنوشت او ندارد
از خدا . اندیشد و از آن بیمناك استهاي نفس مییزهها و انگوسوسه،دائم به فسادها. ستا

که همان اتصّال به ذات ،تا به مدد فیض او به غایت برترینخواهد براي  تزکیۀ  انسان مدد می
مثلاً در داستان قصه طوطی و بازرگان تمام بحث بر سر انسان و مسائل نائل آید،مقدس است،

جا که نامید و از آن» انسان نامه«حقّ بهاز جهتی نتواشش دفتر مثنوي را می.وجودي اوست
» هنفَس رَفن عهمرَف ربزیرا انسان از رهگذر شناخت اش دانست"خداي نامه"باید» فقََد ع

.رسدخود ، به شناخت حقّ می
که  ابعاد وجودي انسان استبراي فهم نگاه مولانا در این باب  نخستین قدم توجه به ذات و

کنون میان حکما در این باب وجود ت و اختلاف نظرهاي بسیاري از دیرباز تابحثی مهم اس
هی میان این دو قول را می دانند و برخی  شر و گروبرخی ذات انسان را خیر می. ه استداشت
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که در و شرور است، در حالیفطرت انسان منحرف،طبق تفسیر آگوستینی:  براي مثال.پذیرند

.)237: 1390مک اینتایر،(داندی را تا حد زیادي قابل اعتماد میی طبیعت آدمتفسیر توماس
داند که آدمی را فطرتاً واجد دو صفت  میوي. داندداراي طبیعتی دوگانه میغزالی انسان را

مولانا نیزآمیختگی  متناقض .)63: 4،ج1366غزالی، : رك(کنند در دو جهت مخالف عمل می
. هاي بسیار متنوعی نشان داده استی و بدي را در وجود انسان به شکلب، خونماي خیر و شرّ

در روز آفرینش  بر را ، که داغ آن  ر عرفا، دو صفت ظلومی و جهولی راوي نیز چون سای
:ن می داندحال مایۀ برتري و بال پرواز انسا،  قبول دارد و در عینپیشانی انسان زدند

زین فُزون جویی ظَلومست و جهول  کرد فضلِ عشق، انسان را فضَول   
.)4672: 3، د1377مولوي، (

نیمی از .آمیزة خیر و شر در وجود انسان وابسته به همان دو بعدي بودن وجود انسانی است
از یک سو همجنس ساکنان دیار قدس .آن متعلق به عالم معنا است و نیمی دیگر به عالم ماده

بنابراین  انسان بصورت دو . ر همنشین خاکیان و در بند طبیعتاز سوي دیگ،و ملکوت است
به همین منظور مولانا با توجه به نحوة خلقت، انسان را با دوموجود .بعدي خلق شده است

:داندان را ترکیبی از فرشته وحیوان میانسمقایسه نموده و"حیوان "و"ملائک "دیگر یعنی 
نیمِ او زافرشِته و، نیمیش  خراین سوم هست  آدمیزاد و بشر

نیمِ خر، خود مایل سفلی بود                      نیم دیگر مایل عقلی بود
.)1502: 4همان، د(این بشر با دو مخالف در عذاب ، آسوده از جنگ و حراب      آن دو قوم

ارزشی دهد و براي تن خاکی انسان یبه بعد معنوي و جان انسان بها ممولانا بیش از هر چیز 
متوجۀ جان خود شود از جسم رها خواهد شد و اگر انساناگر معتقد است يو. نیستقائل 

:از مقتضیات جسم فرا تر خواهد رفتبین بیابد حقیقتنگاهی
یی اگر جان دیده، هی از جسمواریی ادیدهیی این جسم، تو آن تو نه

چه چشمش دیده است آن چیز اوستهراقی گوشت و پوست آدمی دید است، ب
.)811: 6همان، د(
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و داندرا جدا از تن و جسم مادي می"من"رود که نا در این باب تا بدانجا  پیش میمولا

آخر تو به این «: ه  از عالم معنا سرچشمه گرفته استخواند کخویشتن را جان و روح می"من"
این تن ... هماره بی اینی ؟ تو قایمی بی این وا به این تن چه تعلق استکنی؟ تو رنظرچه می

، تو چه تعلق داري به تن؟ این چشم هی. دارد که او مرد، او نیز مردپن. اي عظیم استمغلطه
در جایی داند، حتیاي عظیم میمولانا تن را مغلطه.)1385:340مولوي، (»بندي عظیم است

:خواند و جان را جوهر راستینتن را صورت دروغین می
.)3030: 4، د1377مولوي، (راستت، آن جان ربانی بودآن دروغت این تن فانی بود 

همچنین وي تاکید دارد که مبادا توجه خویش را آنچنان به جسم معطوف کرده باشید که 
:بعنوان بیگانه یاد می کنداز جسم رود که د و در این امر تا بدانجا پیش میغافل از جان شوی

در زمین مردمان خانه مکن           کار خود کن، کار بیگانه مکن 
کیست بیگانه؟ تن خاکی تو             کز براي اوست غمناکی تو

.)261: 2همان، د(تا تو تن را چرب و شیرین میدهی    جوهر خود را نبینی فربهی
ات درونی را به همراه شک تعارض، بیز دو عالم متفاوتدو بعدي بودن انسان، آن هم دو بعد ا

اي از قوا و استعدادهاي متضاد است که مولانا با زبان تمثیل بنابراین انسان آمیزه.خواهد داشت
:ه خوبی نشان می دهداین تضاد را ب

او حرص آوري، نیمیش صبرنیمِبر من بود نیمیش گَؤنیمِ او م
برِ کهنگَم کافرٌباز منکُم مومنٌنکُمِگفت یزدان ات فَ

همچو ماهنیمۀ دیگر سپیدهمچو گاوي، نیمۀ چپش سیاه
.)605: 2همان، د(کندبیند،کَدبهر که آن نیمه  بیند، رد کندبهر که  این نیمه 

، ان در یک شخصنظر مولانا کفرو ایماز .نیمی از وجود انسان مومن و نیمی دیگر کافر است
مولانا این تضاد را . جه شیطانی و وجه رحمانیاي است از وقابل جمع است، یعنی انسان، آمیزه

و هر کند که هر کسی نیمه سپیده او را ببیند گاو را می پسندشبیه به گاو نیمه سپید و سیاه میت
.)182-2:3،ج1378زمانی، :رك(و را مشاهده کند او را نمی پسنددکسی که نیمه سیاه گا
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ها و جودي است مختار و بر سر چند راهیانسان مو. ی نشان اختیار استاین تعارضات درون

دهند که از میان راه ها به انسان اجازه میاین کشمکش. ها داردهنگام انتخاب با خود کشمکش
ارها و ارزش همه ک«. مجبور به پیمودن یک مسیر نباشدها، یکی را انتخاب کند و ملزم و 

: رك(» شود، از این اختیار ناشی میمصداق، اختیار آمد عبادت را نمکها بهعبادت
.)1383:83عبدالحکیم، 

ورنه می گردد به ناخواه این فلکاختیار آمد عبادت را نمک       
وقت حساب،اختیار آمد هنره کجر و نه عقاب گردش او را نه اَ

.)3/3287، د1377مولوي، (
داند که از خود اختیار داشته میثواب و عقاب خداوند موجوداتی را در روز قیامت مستوجب 

است، اشعري ) بر برخی تفاسیرو بنا(اي تا اندازهمولانا با وجود اینکه در تفکر و عقیده . باشند
:پذیردزئی اصل آزادي و اراده بشر را میدر عمل و امور ج

.)967: 3دهمان،(این دلیل اختیار است اي صنم ن کنم   این کنم یا آگوییاین که 
.قراري رابطه انسان با خداوند استآنچه در این اوصاف حائز اهمیت است قابلیت بر

تواند با خداوند رابطه برقرار است که بصورت مختار و آزادانه میاز نظر مولانا انسان موجودي 
عشق .کنداین قوه در انسان ایجاد عشق می.شودمیقلب میسرهسازد و این امر از طریق قو

آیت محبت و «:یابدر است که همراه با معرفت تحقق میبصورت بالقوه در نهان انسان مستت
اش و ت و هر کس به  تناسب ظرفیت وجوديهاي هستی جاري اسعشق در تمام پدیده

وهی به جماد یا گیاه ، گرخودانسانیهمنوع شود، گروهی به مند میفراخور حالش از آن بهره
این جهت به سایر ورزي به خدا را ندارند ازو چون همگان ظرفیت عشق. ورزندعشق می.. و 

که عشق از منبع اصلی آن یعنی خدا نشات ناما آنچه مهم است ای. آورندموجودات روي می
تا زمینههایی افکنده استالی است که به صورت موجودات نقاباین حق تع. گرفته است

دا از نزدیک تنها به چرا که آفتاب وجود زیباي خ. ورزي متقابل در میان آنها برقرار شودعشق



) 119(الهام غزازانی/ رابطه بین انسان و خدا از نگاه مولانا
مولانا،(»از نور آن برخوردار شوندرساند از این جهت دیگران باید با وسایط خواص سود می

1385 :59-60(.

خدا در اندیشه مولانا.3
داراي صفاتی  چون حیات و علم و قدرت و خدایی که در کتب آسمانی  تصویر شده است

خداي ادیان، خدایی است که . ستا.. ورزي وع و بصر تکلم و رحم و شفقت و مهراراده و سم
. بخشدیی که به بندگانش نعمت و نقمت میتوان به او عشق ورزید و با او انس گرفت، خدامی

، و را از صمیم قلب بخوانداي ابسیار به بندگانش نزدیک است و هرگاه بندهخداي ادیان 
وار، ساخته و پرداختۀ بنابراین تصویر  خدایی شخص. کندشنود و اجابت  میدعوت او را می

. اي دین  اسلام استیهودیت، مسیحیت و تا اندازه
ارتباط یهودیان با ، که خود را مکشوف یهودیان ساخته،وارخداي یهودي خدایی است شخص

خداي یهودي، خداي قوم . )47-52: 1374ژیلسون،(ی شخصی است خدایشان همواره ارتباط
اما با تعالیم انجیل، خداي یهود دیگر خداي خاص قومی برگزیده نبود بلکه  ،اسرائیل بودبنی

، خدایی خدایی که در قران کریم مطرح شدهو،)78: 1377میشل، (ام انسانها شد خداي  تم
و عاشق بندگانش ) 16/ ق("حبل الورید"است ترست که از رگ گردن به انسان نزدیکا

فاذا "هاي قران کریم همچون توان با اونسبت برقرار کرد، چه بسا اشارتاست، خدایی که می
فیه و نفَخَت ،یتهونسبت  عاشقانه میان ) 26/ص("انا جعلناك خلیفه فی الارض") 29/حجر("س

ی نبه معنزدیکیالبته این ).733: 2ج ،1373ب، کوزرین: رك(کند و خدا را تبیین میانسان
اي از ساحت در عرفان با آنکه مرتبه.آیدنه شناخت ذات الهی نائل ت که انسان به کُیساین ن

اي دیگر از ذات اقدس مرتبه،تر و قابل شهود استگردن به انسان نزدیکالوهی از رگ 
در حوزة . )199: 1386عفیفی،:رك(دارد که ممتنع الوصول و ناپیداستالوهیت وجود 

، رنگ و بویی نگاه به خداوند و فهم آن و مهمتر از همه نسبت میان خالق و مخلوق،عرفانی
نییافتبه تنزیه و هم قول به  تشبیهیابد، هر چند در این حوزه هم قول تر میکاملا دیگر و عمیق
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ر اندیشه  مولانا ما که داند در حالیدداوند را کاملا منزه و متعالی میعربی خچنانکه ابن. است

قصۀ موسی و شبان عاشقانه و کاملا شخصی با خداوند هستیم و اوج این تصویر درشاهد نسبتی 
.)44-1386:8طباطبائی،:رك(ترسیم شده است 

او در توصیف . لاناستترین موضوعات طرح شده در اندیشه و کلام مومفهوم خدا از اساسی
خداوند از آنچه کافران می به اعتقاد وي .گیردلهیات تنزیهی بهره میدرجۀ اترینخدا از عالی

- دهند و تشبیهی که اصحاب تشبیه معمول میگویند و نقصانی که عامیان به خداوند نسبت می

و ، ی در مثنوي حکایت از خدایی متشخص، ابیات فراوانبا وجود این. د، پاکیزه و مبراستدارن
برخی از . دارد که مؤید این معنا استدر مثنوي و فیه مافیه وجودوند فهرستی از اوصاف خدا

ها ، حلیم، رازق، داور و دهکریم، لطف مطلق، قهرجو، طبیب رنج، خبیر: این صفات عبارتند از
.)265-66: 1384کریمی،: رك(اینجا مجال سخن در این باره نیست صفت دیگر که در 

تجربۀ همزمان .دسازبرقراري رابطه فراهم میایطی را جهتشر،خداي مولانا در عین منزه بودن
و حفظ دو عنصر توامان نامتناهی و ) متناظربه تشبیه و تنزیه خداوند(دو ساحت کاملا متفاوت 

هنگامی که به «: توان اینگونه توصیف کردطۀ شخصی جهت برقراري رابطه را میعنصر راب
یم، هم زمان دو ساحت متفاوت را تجربه می گویاي نمادین در باب خداوند سخن میشیوه

مشروط حفظ شود، هیچ نسبتی با اگر فقط عنصر نا. بایستی حفظ کرداین دو ساحت را . کنیم 
"من"روز رابطۀ خدا برقرار نتوان کرد و اگر عنصر رابطۀ شخصی حفظ شود، یعنی چیزي که ام

مر نامشروطی که از سوژه و ابژه ن وقت عنصر الوهی را یعنی همان اشود، آخوانده می"تو"و 
مولانا با .)69: 1376تیلیش، :رك(» .رود گم خواهیم کردهاي دیگر فراتر میهمۀ تقابلو

فریده و اوصاف انسان را تجلی اوصاف ست خداوند انسان را به صورت خود آاینکه معتقد ا
:داند، اما انسان را از جنس خدا نمیداندحق می

لیک دارم در تجلی نور از او  دور از او           ،من نیم جنس شهنشه
.)1171: 2، د1377مولوي، (
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او را در آثار نظم تواند رایحۀ دلنواز عشق و محبت، خدایی است که خواننده میخداي مولانا

.بخشدخدایی که لطف و رحمت محض است،  خطاي بندگانش را می. ندو نثر او استشمام ک
درهاي رحمت و مغفرت او .گویدکند و خود دعاي او را آمین میلقین میتعذر گناه را به او 

اي حق هیچ بنده. ت و نا امیدي را در آن جایی نیستهمواره به روي تمام بندگانش باز اس
نهان کند و یا بیش ندارد به بهانۀ ناامیدي از رحمت او، خود را در کنج تاریک اندوه و حرمان پ

:ها فروتر رودرمانیفها و نااز پیش در بدي
.)3251: 1همان، د(نی مشو نومید خود را شاد کن           پیش آن فریادرس فریاد کن 

دریغ است که حتی ابلیس نیز از احتمال فتح الباب الهی نا عفو رحمت او آنچنان واسع و بی
.امید نیست

وجودي تلقی شده است عنوان مخدا ب.استدرآثار مولانا از خداي متشخص سخن به میان رفته 
، در خداي متشخصی که در مثنوي تصویر شده،به علاوه.خطاب کرد"تو"توان او را که می

وسی و شبان چنین نگاهی مشهود براي مثال در داستان م. گونه استبرخی موارد خداي انسان
یان موسی در واقع  اختلاف اساسی م.گیردگونه  مورد تایید موسی قرار نمیخداي انسان. است

ود از ذات شبان در توصیف تجربۀ  خ.و شبان اختلاف در تشخص یا عدم تشخص خدا است
تصویر شبان از جهات زیادي به . داندجوید که موسی آن را کفر میخدا به کلامی توسل  می

هاي انسانی را البته در غذا و خواب احتیاج دارد و ویژگیانسان شباهت دارد و همانند انسان به
که مولانا هر دو تصویر از خدا را واحد می نکته جالب این. ام الوهیت داراستد و اندازه  مقح

:اما یکی در مقام تنزیه و نامتشخص و دیگري در مقام تشبیه و متشخص.داند
تو کجایی تا  شوم من چاکرت       چارقت دوزم کنم شانه سرت 

.)1671: 2همان، د(اي محتشم ،جامه ات شویم شپشهایت کشم       شیر پیشت آورم
با او، خدایی ، از حیث امکان برقراري رابطه ر عین قول به تنزیهی بودن خداونددر واقع مولانا د

کند تا مخلوقات بتوانند با درکی بهتر و با اطمینانی بیشتر در پی برقراري تشبیهی را ترسیم می
.این رابطۀ اعلی باشند
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اندیشه مولانارابطه بین انسان و خدا در.4
بین حضرت ختمی مرتبت و هایی از رابطۀ خالق و مخلوق را نمونهتواندر سنت اسلامی می

از طریق وحی با خداوند تکلم می ) ص(ملاحظه نمود، آنجایی که حضرت محمدخداوند
) ص(سازد و از آنجایی که حضرت محمدقرار میکند و یک رابطه عاشق و معشوقی بر

مربی و راهنماي مردم جهت او بنابراین .باشدیام خداوند به سایر مردم میسال پموظف به ار
اگر خداي را «: فرمایدمیخداوند در قران کریم. وصول و برقراري رابطه با خداوند است

در اینجا .)29/آل عمران(»دارید از من پیروي کنید تا خداوند شما را دوست بدارددوست  می
ط به ان انسان و خداوند سخن به میان آمده وهم اینکه این  رابطه منوهم از برقراري رابطه می

انسان با نخستین مواجهه .)27-30: 1388ون، نیکلس: رك(داشتن رابطه با مخلوقات است 
نهایت پروردگار و حضور و تجلی هستی آفرین او در میثاق ازلی و با خداوند همراه با عشق بی

پرسشی  که جسارت آدمی . آغاز گشته است) 172/اعراف("..م الست بِربکُ": پرسش بنیادین
وجود کاملا دوسازد و رویاروییبارگاه قدسی و الهی را فراهم میگویی دررا در پاسخ

، و نشان لطیفی نهفته استنکات"الست بربکم"شریفه در تفسیر آیه . کندنابرابر را توجیه می
ف به بنده اوند که با تلقین جواب و نهایت لطدهد که طرح چنین سوالی از جانب خدمی

خدا را از میان برده گمی، نومیدي، عجب و شکاف میان بنده وهمراه است، امکان سردر
مبادرت بر آغاز سخن از جانب خداوند و ایجاد فضاي امن و عاري از هراس و نومیدي . است

ز وجودي متفاوت در ه دو ترابراي پاسخگویی انسان و حتی القاي جواب، در شرایطی ک
اي اینجا لطیفه«: به گفته میبدي. یابدگیرند، ضرورت میروي یکدیگر قرار میگفتگو روبه

پیوستگی . هستید، بلکه گفت من خداوند شما هستمشما بندگان من،نگفت نه. اندنیکو گفته
ون بنده، خود را به بنده در خدایی خود بست نه در بندگی بنده، که اگر در بندگی بستی، چ

دایی چون در خدایی خود بست، و خ. بندگی به جاي نیاوردي، درآن پیوستگی خلل آمدي
ن نقصان نبود، لاجرم پیوستگی بنده به وي هرگز گسسته وي برکمال است، که هرگز در آ
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تو که اي؟ تا : و نگفت که . من که ام؟ که آنگه بنده دراو متحیر شدي: نشود و نیز گفت که 

. و نیز نگفت خداي تو کیست؟ که بنده درماندي. معجب نشود و نه نومید گرددبنده به خود
بلکه سوال کرد با تلقین جواب، گفت نه منم خداي تو؟ اینست غایت کرم و نهایت 

ود تمایز و فاصلۀ میان انسان و خدا را ثار خمولانا نیز در آ. )795-6: 3ج،1361میبدي،(»لطف
ما هرگز جرات ،دارد که اگر لطف و عنایت حق نبودیان میحال بکند و در عینگوشزد می

:کردیما خداوند و دعا کردن را پیدا نمیسخن گفتن ب
این دعا تو امر کردي ز ابتدا             ورنه خاکی را چه زهره این بدي 

چون دعامان امر کردي اي عجاب      این دعاي خویش را کن مستجاب
.)2319: 6، د1377مولوي، (

در نتیجه . کاملا با مفهوم نسبت سازگار است،تصویري که مولانا از خداوند ترسیم کرده است
نجایی که مولانا از آ. گیر شدن و خداوند را در آثار مولانا پیتوان رابطۀ میان انسابه راحتی می

- د که نمیشمارواسطه میچون و چگونه و اعتدال و بیسبتی بیرابطه و پیوند خدا و انسان را ن

اي نشان دادن چنین نسبتی بهره از زبان تمثیلی و تاویلی بر،توان آن را متصل یا منفصل خواند
:گیردمی

)1341: 3همان، د(ماهیانیم و تو دریاي حیات               زنده ایم از لطف اي نیکو صفات
.)1338: 3همان، د(تو همی دانی که چونم با تو من         بیست چندانم که باران با چمن

نخست آنکه آغاز این رابطه از سوي ؛رو هستیمویژگی شامخ در تفکر مولانا روبهما با دو
در . شرط و فارغ از نیازمندي استقیدوآنکه رابطۀ خداوند با مخلوقات بیدوم ،خداوند است
الست  "جمله ا بار خداوند تکلم با انسان را ب، نخستینهمانگونه که شرح داده شد،مورد نخست

مولانا در مثنوي به ماجرایی .کند، و همواره آغازگر این رابطه  خداوند استآغاز می"بربکم
نمود، اي را که همواره دهانش را با ذکر و یاد االله شیرین میهشیطان بند: شگفت اشاره دارد

نیز نگفته و او حتی پاسخی ؟کنی چه حاجت یافتیکرد که این همه خدا را یاد میسرزنش می
:گشایدایی صادقه با حضرت خضر راز دل مینهد و در رویبنده با شکسته دلی سر می
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آید جواب                 زآن همی ترسم که باشم رد باب گفت لبیکم نمی

گفت آن االله تو لبیک ماست               وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست
جذب ما بود و گشاد این پاي توهاي تو    ها و چاره جوییحیله

.)194: 3همان، د(ترس و عشق تو کمند لطف ماست        زیر هر یارب تو لبیک هاست 
ع خداوند در واق. با انسان استنکته مورد توجه در اینجا آغازگري خداوند در برقراري نسبت 

ن نیز در آیات قرآ. غافل باشدز این امر چند انسان خود اگوید هراست که با انسان سخن می
آنجا . کند پیداسترا باز میورزي خداوند باب برقراري رابطه و عشقاین مفهوم که نخست

مبنی بر این است که نخست خداوند ،)54/مائده("یحبهم و بحبونه...": فرمایندکه خداوند می
مولانا بیان می . شوندمیه و سپس بندگان به سوي او جذببندگانش را مورد محبت  قرار داد

طه و وصال با خالق خویش ها و تدابیري که مخلوق براي برقراري رابجوییکند که تمام چاره
در واقع عشق و نسبتی که خداوند با .دهد جملگی از جذبه و کشش خداوند استانجام می

در .  استساختهتلاش انسان و شوق او را جهت ایجاد این رابطه فراهم،انسانها برقرار ساخته
قید و شرط خداوند به بندگان که برخاسته از رحمانیت و ذات غنی مورد دوم یعنی محبت بی

:آنچنانی که مولانا گفته است،حضرت حق تعالی است
گیر؟:عوض گوید کهو جز او جمله فقیر       کی فقیري بیکو غنی است

.)3354: 3، د1377مولوي، (
محبتی که نه از سر ،شرط اوستقیدو، خود دلیلی بر محبت بیلوقاتنیازي خداوند به مخبی

:کسب سودي  بلکه صرفا از سر جود است
)1756: 2همان، د(من نکردم امر تا سودي کنم                        بلکه تا  بربندگان جودي کنم

احسان بوده استگفت پیغمبر که حق فرموده است          قصد من از خلق،
یدم تا زمن سودي کنند                           تا ز شهدم، دست آلودي کنندآفر

.)2635: 2همان، د(نی براي آن که تا سودي کنم                       وز برهنه من، قبایی برکنم
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قید و شرط خلاصه ، نوع رابطه صرفا به محبتی بیاما در مورد نسبت میان مخلوقات با خالق

توان د که میکنولانا در آثار خویش انواع رابطه میان انسان با خداوند را بیان می گردد منمی
"تو–من "رابطه -3"او-من"رابطه -2"آن-من"رابطه -1آن را  به چهار نوع تقسیم کرد 

."من-من"رابطه -4
رابطه در چنین.ریزي شده استنسبتی  است که بر مبناي سودجویی پایه"آن –من "رابطه 

که در این مقال منظور خداوند ("دیگري".مراد کسب منفعت و عموما امور مادي است،اي
رابطه  دراین نوع رابطه موضوع و متعلق. فا ابزاري جهت رسیدن به مقصد استصر) است

ها دوام و بقاي این  نسبت. رسدآن سود یا لذتی است که از او  میاصل نیست، بلکه ملاك 
مادام که آن سود یا لذت برقراراست،  نسبت  هم . م و بقاي آن سود یا لذت استدوادر گروِ

اما . بندداگر  نفع یا خوشی از میان برود، دوستی هم به دنبال آن رخت برمیپا برجاست و
و وضعیت طرف مقابل نیز ثابت شود، و احوالچون طبع و منافع ما مدام دستخوش تغییر می

در . زل استگرایانه نیز غالبا ناپایدار و در معرض تزلودگرایانه یا لذتهاي سبطهراماند،نمی
به تعبیر . ستی باشد، بر پایه خود دوستی استدگر دوواقع، این نوع رابطه بیش از آنکه بر پایۀ 

: سعدي
گر از دوست چشمت بر احسان اوست                     تو دربند خویشی نه در بند دوست  

دهد، عمق و اي از مناسبات ما انسانها را شکل میبت خودمحور که بخش عمدهاین نوع نس
بنابراین، فرد . است"دیگري"چیزي غیر از ،در اینجا کانون توجه و تمرکز فرد. ژرفایی ندارد

اگر بتوان نام آن را (ها، در این نوع دوستی. ماندتا حد زیادي غافل می"دیگري"یاي از دن
این نوع روابط رو از این. یابندتر به معناي واقعی، رابطه دست میاد کمافر) دوستی گذاشت

شود، و در هنگام بحران گیرد، و به سرعت بحرانی میتفاهم قرار میبسیار در معرض سوء
نراقی،:رك(اي درك یکدیگر و حل بحران ندارند طرفین رابطه زبان و مبناي مشترکی بر

که شودت که در آثار مولانا با صراحت و روشنی بیان میجالب توجه آنجا اس.)1390:2-41
ا چنین نگاهی درصدد برقراري رابطه با خداوند هستند و تا وقتی نیازمند کسب عموم مردم ب
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کنند و پس از رفع حاجت، خداوند را به ، دست دعا به سوي او بلند میباشند.. مال و مقام و

مولانا . شودو رابطه از سوي بنده قطع میشوند یسپرده و مشغول کارهاي روز مره مفراموشی 
خ به برقراري رابطه با خداوند حتی معتقد است مومنانی که صرفا از حرص بهشت و غم دوز

:اندقرار گرفته"آن –من "پردازند در رابطهمی
ربی دو تو هم از آن سو جو که وقت درد تو               می شوي ذکر یا

آن سو می نمی          چونکه دردت رفت، چونی اعجمی؟وقت درد و مرگ از
راه کو؟: چونکه محنت رفت، گوییحنت گشته یی االله گو           وقت م

.)1140: 3، د1377مولوي، (
را براي بندگان خود  "آن–من "از نظر مولانا خداوند حتی شرایط برقراري رابطه در مرتبۀ 

، با کسب شناخت از حضرت شاید در حین برقراري رابطهبدان امید که ،فراهم ساخته است
محو تماشاي جمال الهی شده و نیاز مادي "من"در وي  ایجاد شود که حق تعالی چنان حالتی 

برقراري رابطه شرطی مبادرت بهد و با تمام وجود و بدون هیچ قیدوخود را به فراموشی سپار
نیاز بلکه از دیگر نه از حیث "من"شود زیرا محو می"آن–من "در چنین حالتی رابطۀ .کند

.کندروي عشق  به خداوند ارتباط برقرار می
.)2789: 1همان، د(داد جان چون حسن نانبا را بدیدخصی سوي نانبا دوید            بهر نان ش

،باشد اما نه تنها کافی نیستدلیل مقتضیات عالم ماده ضروري میب"آن-من"هرچند رابطه 
.دی و نابودي انسان را فراهم می سازکه مداومت در این امر موجبات تنهایبل

.)205: 1همان، د(عشق ها کز پی رنگی بود       عشق نبود عاقبت ننگی بود
مرتبه بعدي  . رابطه دست یافتبنابراین لازم است تا از این نسبت فراتر رفت و به مراتب بالاتر 

"او"ه کرد که خداوند را توان مشاهدز اشعار مولانا میدر برخی ا.است"او–من "رابطه 

این.سوم شخص غایب  مفرد است"او"دانیم که در ادبیات فارسی کند و ما میخطاب می
سازد اما داراي تگو و برقراري رابطه را فراهم میحال که شرایط گفنوع خطاب کردن در عین

:فاصله نیز هست
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یزیدستم    یدستم ز قربش بایزوها ازو بویی      که از بعدش همه ا! کدام است او؟ یکی اویی

.)1417: دیوان شمس(
اما با ،که تمام عالمیان پرتوي از وجود او هستنددکنکه مولانا بیان میدر این بیت در حالی

دهد که بین خالق و مخلوق فاصله وجود دارد که این فاصله نه نشان می"او"بکارگیري لفظ 
ن بنا به اختیاري که دارد بصورت انسا.که از سوي انسان استبلند است خداواز سوي

البته بوبر نیز  . برقرار سازدکه به چه میزان با خداوند  رابطهکند ا غیرآگاهانه اراده میگاهانه یآ
این فقط ما هستیم که غایبیم، ولی خداوند همیشه ابدييِ"تو"اذعان دارد در نسبت محض با 

"آن "سرمدي بر حسب ذاتش  هرگز به "تو"«گویداز این روست که بوبر می. ر استضحا

- من"نسان و خدا رابطه مرتبه بعدي رابطه میان ا.)cf: moor, 1995: 135(»تبدیل نمی شود
توان با وي سخن که می"تویی"، کندخطاب می"تو"در آثارش خداوند را مولانا .است"تو

شود وصیغۀ غایب به مخاطب تبدیل می الق و مخلوق اندك میفاصله بین خدر اینجا.گفت
ن خودي و تعیین رفته رفته رنگ این الطاف حاکی از میل به نزدیکی بیشتر است و در آ.شود
.بازدمی

یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا ار مرا عشق جگر خوار مرا      یار مرا غ
سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی  

مرغ کُه طور تویی خسته به منقار مرا سور تویی دولت منصور تویی    نور تویی
)37/دیوان شمس(

بیان شده دیوان شمسمخصوصا ،طوري در آثار مولانا،یی میان خدا وانسان"تو-من"رابطۀ 
بسیار صمیمی و عاشقانه برقرار ايد دو شخص هم جنس با یکدیگر رابطهرسکه به نظر می

اي رابطه. قابل مشاهده استدر مثنوي در قصه موسی و شباننسبتنمونۀ این نوع . اندساخته
کس با هر زبان و در حد فهم و تصویري که از خداوند در ذهن خویش ترسیم که در آن هر

چنان حائز "تو–من "رابطه .طه با خداوند و گفتگوي با وي استقادر به برقراري راب،نموده
ان مهم و اي آنچندهد که چنین رابطهلانا ضمن ذکر داستانی نشان میاهمیت است که مو
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که پس واي بر آدمیانی .است"تو–من "جان نیز خواستار رابطۀ حیاتی است که حتی شی بی

:اي هستندغافل از  چنین رابطه
ه می زد همچو ارباب عقول استن حنانه از هجر رسول                       نال

گفت پیغمبر چه خواهی اي ستون       گفت جانم از فراقت گشت خون
مسندت من بودم از من تاختی            بر سر منبر تو مسند ساختی 

گفت خواهی که تو را نخلی کنند        شرقی و غربی ز تو میوه چنند
ازه بمانی تا ابدیا در آن عالم حقت سروي کنند          تا ترو ت

گفت آن خواهم که دایم شد بقاش         بشنو اي غافل کم از چوبی مباش
)2113: 1، د1377مولوي، (
و خطابه و موعظه می زدندستون حنانه ستونی بود که حضرت رسول در مسجد به آن تکیه می

- و سخن میشدند پس بر فراز آن میراي آن حضرت منبري ساختند که زانبعدها ب. نمودند

.)646: 1ج:1378زمانی،: رك(در نتیجه آن ستون از فراق حضرت ناله سر داد.گفتند
وید و به ناله و گزدند سخن مین تکیه میمرتبت با ستونی که تا دیروز به آحضرت ختمی

–من "اي رابطه"روي که چرا با او وارد ، از اینستون  نالان است. دهندشکواي او گوش می
تا دیروز مسندت من بودم اما امروز که منبري زیبا برایت فراهم شده است «: ه استشد"آن
با شما "تو–من "اي اي دیگر شده اي؟ من خواهان رابطها به فراموشی سپردي و وارد رابطهمر

وگو ویژگیهاي در این گفت. »هستم، و همیشه با عشق پذیراي تکیۀ شما بر خویش بودم
آنجا که پس . کاملا توصیف  شده است"تو-من"شرط بودن  رابطۀ دوقیدوسویه بودن و بی

به حنانه براي فراهم ساختن زندگی بهتر براي وي، او تنها خواهان بقا ) ص(از پیشنهاد پیامبر
زند و آخر مولانا نهیبی بر انسانها میدر.بقایی که چیزي جز بودن در کنار محبوب نیست،بود
ست و از بودن در "تو–من "ورود به رابطۀ اشید، چوب خواهان متر  از چوب نبگوید کمی

اي دوسویه این نوع رابطه که در آن رابطه.هم در بیم است و هم رنجور"آن –من "رابطه 
برخی اندیشمندان از نظر.خوردار استاي بالا برقیدوشرط است از مرتبهگیرد و بیشکل می
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"تو–من "ي ابدي است که در قلمروي "تو"، رابطه با همارتین بوبر نهایت درجۀ رابطاز جمله 

بالاتري را بیان ۀکه مولانا پا را از این مرحله نیز فراتر گذاشته و مرتبگیرد در حالیشکل می
در .ن حبیب و محبوب وجود نخواهد داشتمیاايگونه فاصلهد که در آن دیگر هیچکنمی

این .شودمیاز میان برداشته "تو"و "من"، و ماند یی باقی نمی"تو"این حالت دیگر هیچ 
:است"من–من "همان رابطۀ 

.)1788: 1، دمثنوي(تا من و توها همه یک جان شوند      عاقبت مستغرق جانان شوند   
به زیبایی مطرح کرده "آنکه در یاري بکوفت"را در حکایت زیباي "من_من"مولانا رابطۀ 

. منم: کیستی؟ گفت: معشوق از درون خانه پرسید. معشوق را زدمد و درِ خانۀ شخصی آ: است
.می زنی و مدعی عاشقی هم هستی"من"زیرا هنوز تو خامی و دم از . بازگرد: معشوق گفت 

کیستی اي معتمد؟  : آن یکی آمد درِ یاري بزد                    گفت یارش
ی مقام خام نیستم نیست      بر چنین خوانبرو، هنگا: گفتش"من"گفت 

.)3056: 1، د1377مولوي، (
پس از . آن شخص بازگشت و یک سال در فراق یار، شهر و دیار خود را رها کرد و رفت

، درون هستی"من"اکنون که تو : معشوق گفت. یک سال، به در خانۀ معشوق آمد و در زد
در یک خانه "من"اینکه دو دانی چرا سال پیش تو را به خانه راه ندادم؟ برايآیا می. خانه آ

، از میان برداشتن دویی و ورود به مولانا در این حکایت.)889: 1ج،1378زمانی، (نگنجد 
از جمله مواردي است که این حکایت . دکنرا بسیار زیبا و روشن بیان می"نم–من "رابطۀ 

. دهدنشان میاست به خوبی شرط حصول وحدت که منیت را فناي از خود و ترك خودي و
–من "رابطۀ ، زیراکنار گذاشترا "تو–من "اساس معتقد است باید سخن گفتن برمولانا

:، هر چند این فاصله اندك باشدو فاصله استنیز خود نشان از دویی "تو
بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟         گفت بر در همی تویی اي دلستان 

نیست گنجایی دو من را در سراا           ن چون منی اي من درگفت اکنو
.)3062: 1، د1377مولوي، (



1396پاییز و زمستان / 6شماره / سال سوم/ اسفاردوفصلنامه ) 130(
چه بسا رابطۀ .را نیز به کنار گذاشت"تو–من "معتقد است باید سخن گفتن بر اساس مولانا 

اي قابل اصلهفچند اندك اما هر؛اي از دویی را با خود داردیی نیز خود نشانه"تو–من "
:مشاهده است

و تو مگو، رها کن      فرقی خود نیست از تو تا من  نی نی، من
.)1930/دیوان شمس (من و تو کرد ادمی را  دو               بی من و تو، تو من بدي من تو 

سخن آخر.5
ترین مفاهیمی است که در آثار مولانا قابل ترین و ژرفمفهوم خدا، انسان و رابطه، از بنیادي

خداوند، تحت تاثیر قران کریم، از اعلاترین درجۀ الهیات وي در توصیف. مشاهده است
توان کند، خدایی که میگونه حکایت میاو از خدایی متشخص و انسان. گیردتنزیهی بهره می

توان آن را توصیف کرد و در حال که نمیدر عین. با او سخن گفت و رابطه برقرار ساخت
خطاب کرد و به او تا مرتبۀ انسانی "تو"را بعنوانتوان او قالب محدود زبان جاي داد، اما می

انسانی که از یک سوي . ها و اضداد استها، بدينزدیک شد، انسانی که جامع تمامی خوبی
همان انسانی که پیوند و . داراي جسمی خاکی و از سوي دیگر داراي جان و روح است
عالی گشته، انسانی که علت خویشی خود را با خداوند در ازل بسته است و مظهر صفات حق ت

. آیدغایی آفرینش به شمار می
در نتیجه . ازگار استتصویري که مولانا از خداوند بیان  داشته است، کاملا با مفهوم رابطه س

این مفهوم در . توان در اندیشۀ مولانا نسبت میان انسان و خدا را ملاحظه کردبه سهولت می
ن در ته واژة رابطه به معناي اصطلاحی آالب.ا مطرح شده استهر اثر دیگر مولانمثنوي بیشتر از 

مفهوم این مقوله را طرح کرده ها، معنا و ، بلکه در ضمن مطالب و داستانمثنوي طرح نشده
جوي واژگانی اندیشه مولانا در مورد این وی بخواهد از طریق جستبنابراین اگر کس.است

همه جا از این ،او از ابتدا تا انتهاي مثنويزبرا . احصا کند چندان موفق نخواهد شدمبحث،
پاي مفهوم مفهوم رابطه پابه. ه کار برده باشدآنکه واژه رابطه را ب، بیرابطه سخن گفته است
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مفهوم انسان ،مطرح استمثنويجا مفهوم خدا در یعنی هر. رح شده استخداوند در مثنوي ط

سخن از مثنويتوان ادعا کرد که بخش اعظم میپس . شودرابطه او با خداوند نیز مطرح میو
در تفکر و آثار اندیشمندان بخصوص متفکران معاصر بحث. مثلث خدا، انسان و رابطه است

هاي عمیق و جدي در باب رابطه بصورت اعم و اخص صورت پذیرفته است تا بدانجا که 
لگویی جهت تحقیقات اندیشۀ افرادي چون مارتین بوبر در این باب شهرت جهانی یافته و ا

توان چنین می،حال آنکه با مداقه و بررسی در آثار حکماي پیشین.بعدي بشمار آمده است
، نه تنها کامل هایی را یافت و چه بسا الگویی که در بحث رابطه در آثار مولانا مطرح شدهالگو

کارایی بسزایی را خوانی و به پیشینه فکري اسلامی و شرقی همرسد بلکه با توجه تر به نظر می
.به همراه دارد
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